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در هفته‌های اخیر فضای مجازی به شکل انفجاری تحت‌تأثیر 
ویدئوهای ساخته‌شــده با هوش مصنوعی قرار گرفت؛ از 
ویدئوی تصادف‌های عجیب در خیابان‌های شهر تا ویدئویی 
ســاختگی از زندگی یک خانواده ایرانی در فضای خالی 

پل‌صدر. سازنده‌های این ویدئو که مشخص است با اهداف 
سیاسی دست به ساخت زده‌اند، با اســتفاده از جزئیات 
زندگی ایرانی و کارتن‌خواب‌های آمریکایی، محتوایی را 
تولید و در بستر شــبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند. 

شباهت بسیار نزدیک این ویدئو با انسان‌های واقعی، هر 
چند بسیاری را به اشتباه انداخت تا از زندگی سراسر فقر 
این خانواده زیرپل صدر بنویسند اما کم هم نبودند کاربرانی 

که به سرعت، واقعی‌بودن این ویدئو را رد کردند.

خانواده 
 هوش‌مصنوعی
 زیر‌پل صدر

مکث

یک بندر به جست‌وجو و انتظار
چند روز پس از 21مرداد خبر بازنگشــتن نخستین 
گــروه )9نفر( از ماهیگیــران در بنــدر لنگه پیچید. 
اهالی بندر، آنها که قایقی داشتند، بی‌توجه به کمبود 
و گرانی سهمیه ســوخت به جســت‌وجوی دریایی 
پرداختند و آنها که جاشــوهایی بــدون قایق‌اند نیز 
به همدردی بــا خانواده‌های ماهیگیران بازنگشــته 
مشغول شدند. شماری از فعالان شبکه‌های اجتماعی 
و مجازی هم به انتشــار حداکثری اخباری با موضوع 
13مفقودی یک بنــدر پرداختند. مهیار خســروی، 
مسئول انجمن پیشگیری از حوادث دریایی )نخستین 
تشــکل مردم‌نهاد در حوزه ایمنی، آمــوزش و نجات 
دریایی( در ارتباط با جســت‌وجوی دریایی می‌گوید: 
»مفقودی 13ماهیگیر لنگه‌ای به‌صورت محرز تأیید 
و ابلاغ نشده‌اســت، بنابراین عملیات جســت‌وجوی 
دریایی از سوی نیروهای ما در محدوده‌ای خاص برای 
ســاعت‌هایی متوالی تاکنون صورت نگرفته‌اســت.« 
محمد سلیمانی، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه 
در هرمزگان نیز در گفت‌وگو با فارس از دستگیری این 
صیادان به عنوان یک گزینه احتمالی یاد کرده بود:»با 
توجه به گزارش خانواده‌ها و هرگونه احتمال از فوت تا 
دستگیری توسط گاردهای ساحلی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، کار اداری و مکاتبــه نمایندگی وزارت 
امورخارجــه در هرمزگان با دفاتر و ســفارتخانه‌های 
کشورمان در کشورهای عمان، امارات و قطر در دستور 

کار قرار گرفت.«
 با این‌همه هنوز هم کار بی‌بی زینت، گریه و پیگیری 
و ساحل‌نشینی است و هنوز هم مادر مجتبی و مهدی 
روزی هزار بار از نگرانی احــوال نامعلوم دوقلوهایش 
می‌میرد و زنده می‌شود. باقی خانواده‌های ماهیگیران 

بازنگشته از دریا نیز هنوز چشم‌به‌راهند.

یک دریا بی‌خبری
درباره سرنوشت نامعلوم 13 ماهیگیر بندر لنگه در گفت‌وگو با خانواده‌های چشم به راه و شاهدان عینی 

مواج بین امید و سوگصفحه‌آرا: حامد یزدانی
آسیه، همسر جاشو رجب کریمی 
است: »شــوهرم با 8ماهیگیر 
دیگه غروب 21مرداد به دریا زده 
و هنوز هم برنگشته. اون شبی 
که سی صید رفتن دریا، آسمون 
هیچ باری نداشــت؛ نه ابری، نه 
بادی. قرار بود مثل همیشه 2روز 
تور بندازن و برگــردن. چند تا 
صیاد همون شب اونا رو نزدیک 
ســیری دیده بــودن.« اغلب 
امیدوار است یا سعی دارد خود 
را امیدوار نشان دهد؛ شاید چون 
نمی‌خواهد 3فرزندش خیلی از 
چشم‌به‌راه‌بودن برای پدرشان 
رنج بکشند: »دلم مثل آب همی 
دریا روشــنه که برمی‌گردن.« 
بااین‌حال گاهی که دچار ناامیدی 
می‌شود، بســیار فکر و خیال 
می‌کنــد: »یکــی از ناخداهای 
می‌گفت  بنــدر  بازنشســته 
احتمالش زیاده رجب و 8ماهیگیر 
دیگه رو هم امارات گرفته باشه؛ 
چون تقریبا همه‌شــون توی یه 
محدوده ناپدید شــده‌‌ن! اگه 
اینطور باشه پس چرا دولت امارات 
چیزی در موردشون نمی‌گه؟ آخه 
مسئولای استان به ما گفتن که 
نامه‌زدن به امارات و پیگیرن.« 
عبدالله سرپرست، پدر یکی دیگر 
از ماهیگیران لنگه‌ای بازنگشته 
به خانه اســت: »پســرم احمد 
22سالشه. راستش خوب یادم 
نیست 18مرداد بود یا 21مرداد که 
با 2تا از دوستاش )فاروق ملاحی 
و منصــورزادگان( رفتن دریا. 
ساعت نزدیکای 3نصفه‌شب بهم 
زنگ زد، گفت کلی ماهی گرفتیم 
و شــاید فردا‌شــب برگردیم. 
مادرش ناراحتــی قلبی داره و 
بی‌قراره؛ مدام تو راه بیمارستان و 
فرمانداری‌ایم. هیچی نمی‌خوایم 
جز اینکه بهمون بگن که احمد 

زنده‌اس.«
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عصر ۲۴ مرداد بود که امیرمحمد، گزارش
مجتبی، مهدی و محمد از پارکینگ 
قایق‌ها در اسکله گِشه قصد صید کردند. از روزهای 
جنگ و پس‌از آن درگیری گاه‌وبی‌گاه در روزهای 
آتش‌بس دستشان حسابی تنگ شده‌بود و چاره‌ای 
جز دل به دریا زدن نداشتند. قرار بود صبح فردای 
۲۴مرداد به اسکله بازگردند اما بازنگشتند... نه آن 
صبح و نه حتی صبح‌های بعدش تا به امروز که 13روز 

گذشته‌است. بی‌بی زینت، مادر جاشو امیرمحمد 
۱۷ساله از صبح فردای ۲۴مرداد تا امروز کارش شده 
گریه و پیگیری و ساحل‌نشینی. صبح تا ظهر می‌رود 
فرمانداری، اســتانداری و نمایندگی وزارت امور 
خارجه در اســتان، عصرها هم تا نیمه‌های شب 
رودرروی دریا می‌نشــیند و التمــاس می‌کند تا 
یکی‌یک‌دانه پسرش را برگرداند. به روایت شاهدان 
عینی، سرنوشت امیرمحمد و 3هم‌قایقی‌اش متفاوت 
با ماهیگیران کنارکی یا یک حادثه دریایی یا حتی 

یک ماجرای مفقودی است. شاهدان عینی مدعی‌اند 
نیروهــای نظامی ناوچه‌ای اماراتــی امیرمحمد و 
مجتبی و مهدی صادقی و محمد اسمعیلی مزیدی را 
بازداشت کرده‌اند؛ نکته‌ای که به عنوان یک گزینه 
احتمالی از ســوی نمایندگــی وزارت‌خارجه در 
هرمزگان نیز مطرح شده بود. پیش‌تر، ‌‌9ماهیگیر 
لنگه‌ای نیز از تاریــخ ‌21مرداد به دریــا رفته و 
بازنگشته‌اند. در مجموع از سرنوشت ‌13ماهیگیر 

لنگه‌ای هنوز خبری در دست نیست.

شاهدان عینی در قایق سنگار
ســاعت حدود 10شــب24مرداد دل بی‌بی زینت 
شــور افتاد. این درســت وقتی بود که امیرمحمد و 
هم‌قایقی‌هایش کیلومترها دورتر از بندر لنگه، حوالی 
جنوب جزیره ســیری به سرنوشتی نامعلوم گرفتار 
شدند؛ سرنوشتی که میلاد صادقی، یکی از شاهدان 
عینی چنین روایت می‌کند: »2تا قایق بودیم. تو هر 
قایق 4نفر. مجتبی و مهدی)صادقی( برادرای دوقلوی من هستن که همراه امیرمحمد 
حسین‌زاده و محمد اسمعیلی مزیدی، توی یه قایق بودن. اونا جلوتر از قایق ما تاب 
می‌خوردن. از اسفند پارسال )شروع جنگ تحمیلی سوم( جی‌پی‌اس دریایی قطع شد 
و صیادا مجبور شدن موقعیتشون رو تجربی یا چشمی حدس بزنن. اون شب، نزدیک 
سیری، سکوهای نفتی امارات رو با سکوهای نصرت ایران اشتباه گرفتیم و فکر کردیم 
هنوز تو حریم آبی ایرانیم، اما نبودیم. یهو سروکله یه ناوچه نظامی پیدا شد. از شکل و 
شمایلش مشخص بود اماراتیه. تا به‌خودمون بیایم قایق جلویی ما رو با خودش برُد. 
رفتن طرف راست که بندر شارجه بود.«  میلاد و 3شاهد عینی دیگر که در قایق دوم 
بودند بعد از کمی سرگردانی روی آب‌های خلیج، سوی بندر لنگه بازمی‌گردند. ابوذر 
بهمنی، دیگر شاهد عینی و حاضر در قایق دوم می‌گوید: »یکی‌دو کیلومتر مونده بود 
به اسکله گشــه موبایلامون خط داد و زنگ زدیم به خونواده‌ها.« برای میلاد اما این 
ســخت‌ترین کار بود که تلفنی به پدر و مادرش بگوید چه دیده و چه بر سر برادران 
دوقلویش آمده‌است. حالا حال مادر دوقلوها هم دســت کمی از حال بی‌بی زینت 
ندارد. روزی هزار بار از نگرانی احوال نامعلوم دوقلوهای 27ساله‌اش 
می‌میرد و زنده می‌شــود. توان گفت‌وگوی طولانی ندارد و فقط 

یک جمله می‌‌گوید: »تازه ‌6ماه بود که رخت دومادی 
تن مجتبی کرده بودم.« 

شرایط غیرعادی‌ یک پدیده عادی دریایی
نیمه‌شب 24مرداد تلفن همراه خلیل اسمعیلی مزیدی، 
برادر بزرگ‌تــر محمد )یکی از ماهیگیران بازنگشــته 
لنگه‌ای( به صدا درآمد و کســی با هول‌وهراس در آن 
گفت: »خویی خالوجان؟ ببخــش ای موقع زنگ زدم. 
راستی‌اتش، چطو بگم، شرطه‌ها )نیروهای دوبی-امارات( 
قایق بچه‌ها رو گرفتن، محمد هم تو او قایق بوده.« از آن 
نیمه‌شب خلیل با شنیدن زنگ تلفن پریشان می‌شود: »هر بار زنگ تلفن رو 
می‌شنوم دنیا دور سرم می‌چرخه. هم می‌ترسم خبر بدی باشه، هم امید دارم 
خبر خوشی برسه.« خلیل راننده لیفتراک است، اما پیش‌تر مانند بسیاری از 
مردان بندر ماهیگیر بوده: »از 10سالگی رفتم دریا. همه چم‌وخمشو می‌دونم. 
معمولا برای صید 2یا 3قایق با هم سنگار )همراه( می‌شن تا اگه اتفاقی برای 
یکی از قایقا پیش اومد، قایق همراه، کمک باشه... شب 24مرداد جاشوهای 
قایق دوم یا سنگار به چشم خودشون دیدن که نیروهای اماراتی برادر منو با 
3تا از ماهیگیرای دیگه دستگیر کردن... اونا مفقود نشدن، جاشون معلومه؛ 
پیگیری دیپلماتیک می‌خواد، نه جســت‌وجوی دریایی.« او ادامه می‌دهد: 
»اتفاقایی مثل این اتفاق تو شرایط عادی خیلی نگران‌کننده نبود، چون همه 
می‌دونیم ماهیگیر یا ماهیگیرایی که به هر جهت وارد حریم آبی کشــورای 
همسایه می‌شن، بعد از دستگیری یه تماس تلفنی با خونواده‌شون می‌گیرن 
و خبر می‌دن که مثلا قراره 2 تا ‌4ماه تو کشوری که حریمش رو نقض کرده‌‌ن، 
بازداشت شن. ولی شــرایط الان عادی نیست، ضمن اینکه 
برادر من و باقی بازداشت‌شــده‌ها تا الان تماسی نگرفته‌ن 

و هیچ خبری از وضعیت‌شون نداریم. وای از این 
بی‌خبری.« 
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۸۰ هزار نفر در انتظار یک شناسنامه
شناســنامه فقط یک مــدرک هویتی 
نیســت؛ برای بســیاری، کلید ورود به 
مدرسه، دانشــگاه، خدمات اجتماعی و 
ساختن یک زندگی عادی است. با این 
حال، حدود ۸۰ هزار نفر در کشــور هنوز در انتظار تعیین 
تکلیف هویتی خود هســتند؛ افرادی که در ادبیات اداری 
»مشکوک‌التابعه« نامیده می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از 

آنها فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی‌اند.
قرار است با نمونه‌گیری ژنتیک از مادر، فرزند و پدر و تأیید 
رابطه فرزندی، مسیر صدور شناسنامه برای این افراد طی 
شود. سازمان پزشکی قانونی نیز براســاس تفاهمنامه با 
وزارت رفاه و دستگاه قضایی، مسئولیت شناسایی ژنتیک 

این افراد را بر عهده دارد.
اما پشت این عدد ۸۰ هزار نفری، ۸۰ هزار زندگی قرار دارد؛ 
کودکانی که سال‌ها با یک سؤال ساده بزرگ شده‌اند: »من 

کی هستم و چرا هنوز شناسنامه ندارم؟«
حالا قرار است علم ژنتیک بخشی از این بلاتکلیفی را پایان 
دهد؛ آزمونی که شاید برای بســیاری فقط یک آزمایش 
باشد، اما برای این افراد می‌تواند آغاز رسمی‌شدن هویت و 

برخورداری از حقوق شهروندی باشد.
این خبری است که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور 
اعلام کرده و گفته این کار قرار است با اجرای تفاهمنامه‌ای 
که بین پزشکی‌قانونی و وزارت رفاه برای شناسایی ژنتیک 
این افراد و صدور شناســنامه برای آنان منعقد شده انجام 
شــود. به‌گفته عباس مســجدی، پیش از تصویب قانون 
تعیین‌تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان 
ایرانی برای این افراد شناسنامه صادر نمی‌شد و از بسیاری 
خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی محروم بودند. حدود 
‌5سال پیش، این قانون به تصویب رسید و پیگیری آن به 
وزارت رفاه سپرده شد. طبق قانون مجلس شورای اسلامی 
و براساس تفاهمنامه با وزارت رفاه و دستگاه قضایی، وظیفه 
سازمان پزشکی قانونی، اســتخراج پروفایل و شناسایی 
ژنتیک این افراد است. این طور که رئیس سازمان پزشکی 
قانونی می‌گوید با دستور قضایی از مادر، فرزند و پدر نمونه 
ژنتیک گرفته می‌شود تا نسبت فرزندی تأیید شود و پس 
از آن، مراحــل صدور شناســنامه در دادگاه و ثبت‌احوال 
پیگیری می‌شود. اســتان‌های سیســتان و بلوچستان، 
گلستان و خراسان رضوی بیشــترین آمار تعداد فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دارند، اما 

این معضل در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.
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صفحه‌آرا: مهدی سلامی
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دوردور شبانه به قیمت جان
روایتی از تصادف‌های مرگبار شبانه تهران؛ وقتی بزرگراه‌های خلوت با پیست مسابقه اشتباه گرفته می‌شوند
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تهران که خلوت می‌شود، بعضی امروز
بزرگراه‌ها چهــره دیگری پیدا 
می‌کنند؛ سرعت‌ها بالاتر می‌رود، صدای موتور 
خودروها در خیابان‌های نیمه‌خالی می‌پیچد و 
برای بعضی‌ها شب فرصتی است برای »دوردور« 
و رانندگی هیجانی، اما همین خیابان‌های خلوت 
در روزهای اخیر صحنه چنــد تصادف مرگبار 
بوده‌اند؛ حوادثی که بار دیگر هشدار پلیس درباره 
ســرعت و رانندگی پرخطر در ساعات شب را 

جدی‌تر کرده است.

روایت تلخ تصادف‌های مرگبار

بامــداد ۲۳ مرداد، حوالی ســاعت ۲:۵۹، یک 
دســتگاه BMW در بزرگراه همت از مســیر 
منحرف شــد و با گاردریل، درخــت و پایه پل 
برخورد کرد. از ۴سرنشــین خودرو ۳نفر جان 
باختند و راننده مصدوم شد. هنوز علت قطعی 
حادثه در گزارش‌های اولیه اعلام نشده بود، اما 
شــدت حادثه یک‌بار دیگر توجه‌ها را به خطر 
رانندگی با ســرعت بالا در بزرگراه‌های شهری 
جلب کرد. اما این تنها حادثه نبود. در روزهای 

پایانی مرداد، گزارش‌های پلیس راهور تهران از 
چند سانحه مرگبار دیگر در ساعات شب و بامداد 
خبر داد؛ از موتورسیکلتی که حدود ساعت۱:۳۸ 
بامداد در بزرگراه نواب در خلاف جهت حرکت 
می‌کرد و با وانت برخورد کرد تا حادثه بامدادی 
بزرگراه امام علی)ع( که در آن یک دســتگاه 
کوئیک پس از برخورد با کامیون واژگون شد و ۲ 

سرنشین آن جان باختند.

۱۴ هزار تصادف در شب

آمارهای چند‌ماه اخیر نشــان می‌دهد مسئله 
تصادفات شــبانه تهران به چند حادثه محدود 
نمی‌شود. در ‌۵ماه نخست امسال، حدود ۱۴هزار 
تصادف خسارتی شبانه در پایتخت ثبت شده 
که نزدیک به ۴هزار مورد آن منجر به جراحت 
شده و بیش از ۱۳۰نفر نیز جان خود را از دست 
داده‌اند. در میان جان‌باختــگان این حوادث، 
۵۸موتورسوار و ۵۰عابر پیاده بوده‌اند؛ 2گروهی 
که در تاریکی شب بیش از سایر کاربران ترافیکی 
در معرض آســیب قرار دارند. این اعداد وقتی 
جدی‌تر می‌شوند که بدانیم پلیس از ثبت بیش 
از ۱۹۰هزار تخلف سرعت و حدود ۳۶هزار مورد 

حرکت مارپیچ در تهران خبر داده است.

بزرگراه پیست مسابقه نیست

هشدار پلیس روشن است: بزرگراه‌های شهری 
محل مسابقه سرعت نیســتند. خلوتی خیابان 
در نیمه‌شــب نباید این تصور را ایجاد کند که 
مسیر امن است یا می‌توان ســرعت را افزایش 
داد. اتفاقا در ساعات شــب کاهش دید، حضور 
کمتر نیروهای امدادی در برخی نقاط، دیده‌نشدن 

عابران و موتورســواران و کاهش زمان واکنش 
راننده می‌تواند پیامد یک اشــتباه را شدیدتر 
کند. از ســوی دیگر، »دوردور« فقط یک رفتار 
ترافیکی نیست؛ یک پدیده اجتماعی است که 
بخشــی از آن با نمایش خودرو، هیجان، سرعت 
و دیده‌شدن در فضای مجازی گره خورده است. 
برای بعضی جوانان، خیابان خلوت شبانه تبدیل 
به محلی برای نمایش شتاب خودرو، صدای موتور 

یا مهارت رانندگی شده است؛ رفتاری که اگر از 
مرز سرگرمی عبور کند، می‌تواند جان خود فرد 
و دیگران را به خطر بیندازد. البته نمی‌توان همه 
تصادف‌های شبانه را به این دوردورها نسبت داد. 
آمار رســمی پلیس چنین ادعایی ندارد و علت 
حوادث مختلف نیز متفاوت اســت. آنچه آمارها 
نشان می‌دهد، وجود یک مسئله جدی‌تر به نام 

رانندگی پرخطر و هیجانی در معابر شهری است.

چند ثانیه تا یک حادثه

پشت هر خودرو آدم‌هایی نشسته‌اند که ممکن 
است یک شــب معمولی را برای تفریح، دیدن 
دوستان یا برگشــتن به خانه آغاز کرده باشند؛ 
اما یک تصمیم اشتباه، یک لحظه غفلت یا چند 
کیلومتر سرعت بیشــتر می‌تواند مسیر زندگی 
چند خانواده را عوض کند. شب‌های تهران قرار 
نیست میدان مسابقه باشند. بزرگراه‌های خلوت 
فرصتی برای فشاردادن بیشتر پدال گاز نیستند؛ 
مسیرهایی هستند که عابر، موتورسوار، خودرو 
و خانواده‌ای دیگر هم در آنها حضور دارد. شاید 
وقت آن رسیده باشد که »دوردور« از یک تفریح 
بی‌خطر و شبانه به رفتاری که نیازمند فرهنگسازی 

و نظارت جدی‌تر است تبدیل شود.

68درصد تصادفات، ناشی از عوامل روانی و هیجانی رانندگان

علت تامه »68درصد تصادفات امسال در پایتخت عوامل روانی و هیجانی رانندگان 
اســت؛ عواملی که با تضعیف تصمیم‌گیری عقلانی، رفتارهای پرخطر را جایگزین 
واکنش‌های منطقی پشت فرمان می‌کنند.« این صحبت‌های رئیس مرکز جامع برخط 
پلیس راهور تهران است. سرهنگ رابعه جوانبخت می‌گوید خستگی و خواب‌آلودگی، 
خشم و عصبانیت و مصرف روانگردان‌ها یا نوشیدنی‌های غیرمجاز همگی رفتارهایی هستند که توان 
تصمیم‌گیری منطقی را از راننده سلب می‌کنند: »در هریک از این حالات، بدن و ذهن راننده در وضعیت 
طبیعی قرار ندارد و واکنش‌ها به‌جای عبور از مسیر عقلانی، تحت‌تأثیر هیجانات منفی شکل می‌گیرد.« 
جوانبخت در ادامه توصیه‌هایی هم به رانندگان کرده و گفته راننده تمام هیجانات مثبت و منفی خود را 
پشت فرمان همراه دارد. اگر روز خوبی را شروع نکرده‌ایم یا شرایط روحی مناسبی نداریم، باید بپذیریم 
که رانندگی نکنیم و از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم، درغیراین‌صورت کوچک‌ترین رفتار نامناسب 

دیگران می‌تواند ما را وارد فاز هیجانی کند و تصمیم‌گیری منطقی را مختل سازد.«

مکث

اینکه هر سال سهم هنرستان‌ها از پذیرش دانش‌آموزان بیشتر می‌شود حکایت 
از این دارد که گرایش دانش‌آموزان نسل جدید به سمت‌وسوی آموزش‌های 

فنی و حرفه‌ای و کارودانش برخلاف گذشته بیشتر شده است؛ خبرخوبی که 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده و گفته نسبت به 
سال گذشته بیش از 2/5درصد، یعنی بیش از ۱۲۰ هزار هنرجو، افزایش ثبت‌نام 
در هنرستان‌ها داشتیم. به‌گفته او سهم هنرستان‌ها در ‌3پایه دهم، یازدهم و 

دوازدهم از عدد ۴۳ به عدد 45/5درصد رسید و امسال نیز هدف‌گذاری شده 
که این امر ادامه پیدا کند تا براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه در جدول ۲۰ که 
باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان در دوره متوسطه در هنرستان باشند، این عدد و 

افزایش سهم اتفاق بیفتد. 


